گفتند: ای موسی» ما تا زمانی که آن‌ها در شهر هستند» هرگز به آن وارد تمی‌شويم. 
تو و خدایت بروید و آبا آن‌ها بجنگید] ما همین‌جا نشسته‌ايم (۲۴ موسی گفت: 
پروردگارا! می‌بینی که من فقط اختیار خودم و برادرم را دارم. از تو می‌خواهم که بین 
ما و این قوم زشت‌کردار بد نیت» جدایی افکنی!(۲۵) و خدا گفت: [حال که چنین 
است|ء چهل سال ورود آنان به شهر حرام شد. آن‌ها باید حیران و سرگردان در 
بیابان‌ها بگردند! و هیچ‌گاه برای قوم بدکردار تأسف مخورا 4۲۶ و برای آنان داستان 
راستین دو فرزند آدم را بخوان» آن زمان که برای تقرب به خداء قربانی کردند. اما از 
یکی پذیرفته شد و از دیگری رد شد. و آن که قربانی‌اش مردود شده بود گفت: بدون 
تردید تو را خواهم کشت! و آن‌که قربانی‌اش پذیرفته شده بود گفت: این قانون 
خداست که فقط از پرهیزکاران بپذیردا(6۲۷ و اگر توء به کشتن من اقدام کنی, 
مطمئن باش که من برای فتل تو اقدام نخواهم کرد. زیرا از پروردگار جهانیان 
می‌ترسم! 4۲۸ و با این کار باعث می‌شوم تو با کوله‌باری از گناه من و خودت به 
سوق خدا رهسپار هوی و بی‌شک از اهل جهتمی و این جزای ستمکاران است!(4۲۹ 
از زیانکاران شد(4۳۰ در این هنگام خداوند به کلاغی که زمین را می‌کند فرمان داد 
تا بهاو فشان دهد چگونه جسد برادرش را دفن کند. و قاتل گفت: وای بر من که 
اندازۀ این کلاغ هم نیستم تا بفهمم چگونه جسد برادرم را دفن کنم! و سرانجام نیز 
پشیمان شد 4۳۱ 
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